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  دهكيچ

ت يــفكيو  ياســيت نظــام سيــماهآثار بسياري بر تواند ، مي»ينيد يسالارممرد«واژه  بكان اجزاء مريل نوع ارتباط ميتحل
 ي، داراينــيد يســالارباشــد، مــردم يب وصــفكيل ترياز قب ،واژه بكن مريان دو جزء ايب مكياگر ترداشته باشد. ة آن ادار
ه معــرفّ كــواهــد بــود، بلنخ يآن، در تنــاف ينــيت ديثيبا ح ياسينظام س يسالارت مردميثيل بوده و نه تنها حياص يتيهو
نظــام غــرب از ت گرفته ين بوده و عاريبر متن د يموجود در آن، مبتن يسالاره مردمكاست  ياسيز از نظام سيمتما يتيهو

 يه ضــمن بــومكــاســت  يســالارخــاص از مــردم يا، گونهياسير مردم در نظام سين قرائت، سنخ تدبيست. بر اساس اين
ن يــمبراّســت. در ا نيز برخوردار بوده و از مضراّت آنان يكراتكو تئو يكراتكدمو يهانظام يايبودن، و استناد به نصّ، از مزا

 ياســيتحقـّـق نظــام س يبــرا ،نــار هــمكه بــوده و در كســ يك يدو رو ،يت مردميو مقبول يت الهي، مشروعياسينظام س
رش خاســتگاه يمســتلزم پــذ ه،واژبكــن مريــا يبــرا يب اضــافكيــه قــول بــه تركي. در حالباشندمي يسالار ضرورمردم
  است.  يومت در نظام اسلامكل از حكن شيا يبرا ينيد يمحتوا يگزاريدر غرب، و جا يسالارمردم
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  مقدمه

و  يانقلاب اســلام يروزيبه پ يان منتهيدر سال ،»ينيد يسالارممرد«واژه  يه در راستاك ياز جمله واژگان
اســت. » ياســلام يجمهور«ة واژبكشود، مرياستعمال م رانيشور اكشوند يپعنوان بهآن  يروزيپس از پ

نيــز آن اســت و الفــاظ  يلفظ و معناسازي يبوممستلزم ن مفهوم، يدر خصوص ا يپردازهينظراز آنجاكه 
برخــوردار هســتند، در  يخاصــّ  ييمعنــا يهــاش فــرضيو هر واژه از اقتضائات و پــ آن بوده يتابع معان

» ينــيد يراسكدمو«ا ي» يراسكتئودمو«مانند  يميدر قبال مفاه» ينيد يسالارمردم« ةواژبكر مريان اخيسال
  .)١٣٨٠ ،يب واژه ارائه شده است (محمدكن مريت ايدر خصوص ماه ياتيمطرح شده و نظر

مرهــون  ،ياســلام ير در قالب نظــام جمهــورياخ يهادر سال» ينيد يسالارمردم« ةواژ بكمرابداع 
مركــب  نيــنه استعمال ايشيپاي كه گونهاست. بهبوده  يااالله خامنهآيتحضرت رهبر فرزانه انقلاب ن ييتب

 عرصــهرو، ازايــن .)١٢/٩/١٣٧٩، مقام معظم رهبري( ردكوجو جست شانياست در سخنان يبايرا مواژه 
ن واژه در يــفــارغ از ابــداع ا. اما ان قبل نبوده استيدر سالمركب واژه  ني، شاهد استفاده از ايورزشهياند

، نه فقط اختصاص به عصر حاضر نداشــته و برگرفتــه ينيد يسالاره مردمكرد كاذعان بايد  عصر حاضر،
 ياســيو نظــم سخ اســلام يارتــو  ينــيد يهــاو آمــوزه يشه در مبانيره كبلنبوده، از نظم مورد نظر غرب 

  دارد.  يعيمطلوب ش
 ينــيد يسالاره مردميواژه و نظربكمرن ين اييل تبيذبسياري مباحث  ،ريان اخيدر ساله كنيبا وجود ا

ان دو مفهــوم يــهمچنــان ارتبــاط ماما ، ن خصوص نگاشته شده استيدر اپرشماري و مقالات ارائه شده 
ن خصوص محســوب يها در ان پرسشيتريواژه، از اساسبكن مريادر » ينيد«و » يسالارمردم« ياساس
  عبارتند از:ها ن پرسشياز ا يبرخ .است يليتحلدقيق ازمند مباحث يه و نشد

خــاصّ از نظــام  ياانگر گونــهيــح و نمايصــح ين مفهــوميمبــ» ينيد يسالارمردم« ةب واژكا مريـ آ
ه اســتفاده از آن در كــاســت  يســكپارادو ةبه مثابــ ب واژه، اساساًكن مريه استعمال اكنيا اي ،است ياسيس

  .)١٣٧٣مت، كن خواهد ساخت؟ (حكرمميرا غ ياسيقالب نظام س
م اســلام و يت تعــاليــرده بــا محوركــ يه سعكدارد  يالتقاط يرديك، روينيد يسالارمردم ةيا نظريـ آ

رد يكــ، روينــيد يمحتــوا ردنكــمه يرده و با ضمك يبِ آن را نفي، معايغرب يراسكاز دمو ياستفاده ابزار
 .بدهد؟ (همان) يغرب يراسكبه دمو ياسلام

  يا مركب؟)و (آيا مفهومي بسيط است  ؛تركيب وصفي است يا تركيب اضافي؟ ،ـ آيا تركيب اين دو واژه
  ؟يب اتحادكيا تري ،است يب انضمامكياز باب تر» ينيد«و » يسالارمردم«دو واژه تركيب ا يـ آ
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خــود را در  ،اســت» ب واژهكــمر«ن يــاز فقدان فهم مناســب از ا يه ناشك ،ن دستياز ا ييهاپرسش

 ،»و نظــر مــردم و انتخابــات ي، مراجعــه بــه رأيراســكدمو« چونهم يه اموركند يبيت مين واقعيبرابر ا
محســوب  ياســيت سكمدرن در گستره مشار ياركومت، راهكل حكن شييم غالب در تعيپاراداعنوان به

رد يكــمــان و روكه در پسامد استبداد حاكاست  يه تمدنّ غربكبل در جهان اسلام نه، شده و خاستگاه آن
ارزار، تقابــل مســلحانه و كــ، جنــگ، اين اساسشده است. بر  ياتيو عمل ييشنهاد، اجراي، پيمحورمكحا

ت يــمكت مردم و حايثركخود را به منطق غلبه آراء ا يقدرت، جاكسب  يها براافراد و گروه ييزورآزما
ت شــده يــت جامعــه بــر اقليــثركن اسلحه در غلبــه ايگزيز جاين يعموم يآرا، ت جامعه دادهيبر اقلآنان 

 يرا بــه ســو يار عمــومكــرده، افكــه بتواند توده مردم را با خود همراه ك يا گروهيعتاً هر فرد ياست. طب
 يجامعــه را بــرا ةد، خواهد توانست اداريرا از آنِ خود نما يشتريب ياش جلب نموده و آراهيخود و نظر

 رد. يبرعهده گ ،ن شدهيه در قانون معك ،يزمان مشخصّ
  ينيد يسالارها در مردمتعدّد قرائت

رده كــار كرا ان ين مفهومياصل چن يبرخ ،سو يكاز  :وجود دارد ينيد يسالاراز مردم يدو قرائت اساس
ن مفهــوم، يــل خوانــدن اياصــضــمن  ي، برخــديگر يسو اند. ازدهينار هم را برتنابكن دو در يو اجتماع ا

  .)١٣٧٣مت، كح ك:اند (ر.ت قرار دادهين خصوص را مورد عنايدر ا يپردازهينظر
برخي انديشــمندان سو، از يك  :دو گروه هستند» سالاري دينيمردم«ن وجود و اصالت امنكر

اي بــه نــام عرصه سياست، ضمن باور به خاســتگاه دموكراســي در مغــرب زمــين، تحقّــق مقولــه
را قربــاني » ســالاريمردم«براي » ديني«در اسلام را انكار كرده و اضافه كردن قيد  »سالاريممرد«

 ،١٣٨١ پور،؛ جلائي٢٠ص ، ١٣٨٢ هاي آن معنا كرده (شرفي،لفهؤسالاري و اركان و مشدن مردم
ديگر، مطابق عبارت برخي انديشوران عرصه اسلام، دموكراســي زائيــده سوي ) و از ٢٦١و  ٢٥٧

در حالي كه اسلام، ن است. و لذا داراي ايرادهاي بنيادي .ليبراليسم، اومانيسم و سكولاريسم است
تواند حاكميت اكثريت بر جامعه را به مثابــه حقانيــت دين معيارها و ضوابط راستين است و نمي

م و ). طبيعتاً نفي استعمال دموكراسي در تــاريخ اســلا٨٠و  ٧٤، ص ١٣٧٩ بپذيرد (جوان آراسته،
اصــيل بــودن نظريــه رها در تاريخ شيعه، دليلي بر مــدعّاي غياين شكل و ويژگيبه فقدان نظامي 

 ايــناستدلال كه غايت نسالاري ديني خواهد بود. آنچه در اين خصوص قابل توجّه است ايمردم
هــايي در داراي پــيش فــرض ،ســالاريكه دموكراسي و مــردمبر اين مدّعا استوار است دو گروه 

  . داردق نانطبابا انديشه اسلام آنها  يك ازهيچ كه غرب است  منطق
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كــه ن باورنــد يــبــر اكننــد، ميد كيــتأ ينــيد يسالاره مردمينظر ةنيشيه بر فقدان اصالت و پك يسانك

از  يو برخــوردار يغربــ يراســكاز دمو يابــزاربر اساس اســتفاده  ،ينيدر نظام د يسالاراز مردماستفاده 
ان نظــام محســوب كــارترين ياز اساسن اسلام، يبا د نيقوانانطباق در  يسعه كاست  يدر نظامد آن يفوا

، »ينــيد يســالارمــردم«ران تحققّ و اصــالت كمخالف منمقابل، در  .)٤٦ـ٣٣، ص ١٣٧٩ ،يشود (نبويم
ن مفهــوم، يــل دانستن ايه ضمن اصكاسلام قرار دارند  ياسيمردم در نظام س يگاه محوريباورمندان به جا

  اند.ردهكت آن ارائه يدر خصوص ماه يات متفاوتيرنظ
ن يــبــر ا يبرخــ ،ســو يــكاز داد.  يجا يل دو قرائت اساسيتوان ذمي را ينيد يدگاه مردم سالاريد

ن اســاس، ين نظام است. بر ايا ين اساسكب دو ركياز باب تر ،نار همكن دو واژه در يب اكيه تركباورند 
نظــام  يمحتــواعنوان به نيگاه ديبر جا» ينيد«د يبوده و ق ياسيظام سل و قالب نكد شي، مف»يسالارمردم«

ن يــه بر اك يشمندانيهان و اندياز فق .)٣٤ـ٢٢ ص ،١٣٧٨ان، ياتوزكند (كين آن دلالت ميو خاستگاه قوان
انقــلاب  يروزيــه در پكــرد كــاشاره  ينيتوان به امام خممي ،كنندميد كيتأ ينيد يسالارقرائت از مردم

رده اســت. كــ ياداره جامعــه، معرفّــ يرا نظام مطلــوب بــرا ياسلام يو پس از آن، نظام جمهور يماسلا
لمــه كشــود و از دو يمعنــا مــ» ينــيد يســالارمــردم« يه در راســتاكــ ،»ياســلام يجمهور« ةب واژكمر
ن نظــام، يدر ا» يجمهور«واژه ه كشود ين صورت معنا ميبد ،ب شده استكيتر» ياسلام«و » يجمهور«
ســت تحــت يبايومــت مــك. لذا حكندميان يومت را بكن حيا ي، محتوا»ياسلام«واژة ومت و كل حكش

، ينــيشــه امــام خميد. در انديــت نماكــحر ياداره شده و در مدار اصول اسلام ياصول و مقررات اسلام
 يت مــردم مبتنــيــثركشود و بر نظر اين مييه توسط خود مردم تعكم است يرژ يل حقوقكش» يجمهور«

وجــود  يجمهــور يهــاه در همه نظــامكشود ياراده م ييت، به همان معنايجمهور ،اساساين ت، بر اس
د يــمــردم بامطابق آن، و  دهديل مكيت نظام تشيومت را جمهوركل حكه فرم و شكن صورت يبد، دارد
ن يــدعنوان بــه ،اســلام نير اساس قوانو ب فتهم گريشان تصمشوركجامعه و سرنوشت  يبرانار هم، كدر 

  نند.ك ياتير را عملين مسي، او محور باور غالب شهروندان جامعهجامع  ،املك
از معنــاي مــورد نظــر ايشــان از كــه  ،پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند فرانسهدر  امام خميني

كه جمهوريت نظام اســلامي، بــه ماننــد جمهوريــت در دارند اظهار مي ،پرسدميجمهوري اسلامي 
در اموري چون شرايط نامزدها و موازين آن، تابع احكــام اســلام  ،در عين حال ساير مكاتب بوده و

). ايشان در برخي عبارات ديگر، ضمن بــه رســميت ٤٧٩، ص ٤، ج ١٣٧٨است (موسوي خميني، 
دوگانــه شــكل و «گونــه تركيــب آن در قالــب  ،»جمهوري اســلامي«شناختن قرائت تركيبي از واژه 

  ).٣٩٨، ص ٥(همان، ج  ده استرا مورد تأكيد قرار دا» محتوا
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اد يــن راســتا يــتــوان در ايمــ شهيد مطهريگر مانند يشمندان دياند ياز برخ، علاوه بر امام خميني

ش از يدو روز پــ ،هاي انقلاب اسلامي و از شاگردان برجســته امــاميكي از ايدئولوگعنوان به شانيرد. اك
جمهــوري «مفهــوم  نيــيتببــه  ،تلويزيــوني ياصاحبهدر م ،١٣٥٨ ج رفراندوم دوازدهم فروردينياعلام نتا
 يه جمهــوركنين نظام، ضمن ايت ايح ماهيدر تشر ،ل و محتواكرش دوگانه شيو با پذ ختهپردا »اسلامي

 يبــه معنــا ،نظــام »تياســلام«ه كــبــود ن بــاور يداد، بر ايقرار نم يراسكبا دمو يرا در نقطه تناف ياسلام
ومــت و كل حكبــه شــ ،نظــام »تيجمهور«بوده و  يل و مقررّات اسلامنظام و انطباق آن با اصو يمحتوا

  .)٨٣ ـ ٧٩، ص ١٣٧٨(مطهري، ت دارد يعنا ارگزارانكگونه انتخاب 
ط دلالــت يبس يواژه، بر مفهومبكن مريه اكن باورند يشمندان بر ايگر از انديد يگر، برخيد يسواز 

ايــن بــر اســت.  يب وصــفكيه ترك، بليب اضافكيرنه از باب ت ،نار همكن دو واژه در يب اكيو تركند مي
 يهــاه در آموزهكبل ،يز نه در نظام غربياست و خاستگاه آن را ن» ينيد« يرديكرو» يسالارمردم«اساس، 

  رد.كوجو جستبايد ن يد
مشــتمل  ياهيــ، نظرينــيد يسالاره مردميق است، نظرين آن، موضوع تحقييه تبكن منطق يبر اساس ا

ه كــبل ،ســتين يغربــ يراســكمســتند بــوده و وامــدار دمو ياسلام يهاه به آموزهكست ل و محتواكبر ش
ه از كــنيآن متفــاوت بــوده و ضــمن ا يغرب يهاه با نمونهكرده كارائه  يسالاراز مردم ياسلام، خود، مدل

 ،ين قرائــت از مــردم ســالاريــب آن مبراّ است. بر اساس ايبرخوردار است، از معا يسالارازات مردميامت
، ينــيد يه مــردم ســالاركــنبــوده بل يغربــ يراسك، برگرفته از دمويمطلوب در نظام اسلام يمردم سالار
 ت قــراريرا به صورت همزمان مورد عنا يو مردم سالار ين مداريه دكاست  يامل و منسجمكمجموعه 

 يســالارمردم نيــااشتباه شود؛  دينبا«فرمايند: ايشان مي .)١٢/٩/١٣٧٩، بيانات مقام معظم رهبري( دهدمي
 ســتين طــورنيا ست؛ين زيدو چ ينيد يسالارمطلقاً ارتباط ندارد. اولاً مردم يغرب يِدموكراس يهاشهيبه ر

نــه.  م؛يمجموعه كامل داشته باشــ كي ميتا بتوان ميسنجاق كن نيو به د ميريرا از غرب بگ يكه ما دمكراس
  .»است نيبه د لقهم متع يسالارمردم نيخودِ ا

ه ممكن است بتوان با نگاه تسامحي، اين دو قرائت از مردم سالاري ديني را بــه يــك معنــا ارجــاع گرچ
امــا ســالاري دينــي قــرار داد، بســاطت مردم ةاي مجمل نسبت به نظريداده و قرائت شكل و محتوا را نظريه

د تفــاوت در قرائــت تواند مفيــواژه و ديدگاه ديگران، ميارتباط ميان مفردات اين مركبچگونگي دقتّ در 
 ،ك از ايــن دو قرائــته هريــبلكــ ،واژه باشــدانديشمندان در خصوص مركب يا بسيط بــودن ايــن مركــب

ايــن . تواند الزامات خاصيّ در عرصه نظام سياسي و شكل مطلوب نظــام سياســي دربــر داشــته باشــدمي

٣٤     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
اي منســجم و ، نظريــهســالاري دينــيكه نظريه تركيبي بودن مركــب واژه مردمنتحقيق ضمن عنايت به اي

اي مجمل است كه تنهــا دغدغــه آن، تمــايز نســبت بــه نظــام مبتني بر مباني هدفمندي نبوده، بلكه نظريه
ب واژه نسبت به دموكراسي غربي است، درصدد بررسي ماهيت اين مركــآن تئوكراسي صرف، و تفاوت 

  .و بساطت آن است
  »واژگانبكمر« يهاگونه

 مركــب«درك و  ،باشــدگوناگوني ميبلكه داراي اقسام  ،از يك سنخ نبوده» واژگانمركب«كه نبا عنايت به اي
لذا قبل از تبيــين ديــدگاه است، ميان اين دو مفهوم در گرو شناخت گونه تركيب  ،»سالاري دينيمردم» «واژه

بــودن ايــن  با يكديگر، و بسيط يا مركب» ديني«و » سالاريمردم«اسلام در خصوص ارتباط ميان دو مفهوم 
 رسد: ضروري به نظر مي» مركب واژگان«، توضيحي در خصوص گونه تركيب در »مركب واژه«

ن دو يــل اضــافه ايــاز قب ،اوقــات يگر در برخيديكدو واژه با  ي: همراهيو انضمام يب اضافكي. تر١
نامنــد. يم »هيمضاف و مضافٌ ال«و آن دو را » يب اضافكيتر«ب را كين ترين صورت، ايدر ا. به هم است

 يدر حــال ،ن دو واژهيــه اكــن معناست يب، بدكين ترين دو در اياضافه شدن ا». يخانه عل« بكيمانند تر
گر متفاوتنــد. يديكــبــا  يو مصداق يث مفهوميه از حكاند ل دادهكرا ش يبكيوند خورده و تريگر پيديكبه 
 تنها بــه هــم منضــمّ ؛گر متفاوتنديديك ث مفهوم و مصداق باياز ح» يعل«و » خانه«ن اساس، دو واژه يبر ا

د يــد نشده و تنهــا مفيز جدين دو در قالب چيموجب اتحاد ا ،»يعل«به » خانه«اند. اما اضافه و اضافه شده
    گر اختصاص ندارد.ياختصاص داشته و به فرد د يه خانه به علكن است يا

ن دو واژه يــبــوده و ا» يوصــف بكيتر«ل يدو واژه از قب ياوقات، همراه ي: در برخيب وصفكي. تر٢
گرچــه دو واژه . ن معنا هســتنديابه » بايخانه ز«مانند  يواژگانبكشوند. مريده مينام» صفت و موصوف«
موجــب اتحــاد  ،»بــايخانه ز«مركب واژه  در قالبآنها  بكيمتفاوت دارند، اما تر ي، مفهوم»بايز«و » خانه«
 يب، مصــداقكيــن دو واژه، پــس از تريــه اك يابه گونه د شده است،يجد يبكين دو در قالب مفهوم تريا

  ستند.ين كيكاز هم قابل تف يث وجوديافته و از حيواحد 
ب كيــل تريــاز قب ،»ينــيد يســالارمردم«ب كيا تريد آيد ديواژه، بابكن دو گونه مريپس از شناخت ا

  ؟يو اتحاد يب وصفكيل تريا از قبي ،است يو انضمام ياضاف
  گاه مردميت به جايبا عنا ؛ياسيسنظام  يهاگونه
  شوند:يم مي، به سه گونه تقسيت خارجيه واقعك، بليبر اساس حصر منطق ياسيس يهانظام



  ٣٥  اي بسيط يا مركب؟مقوله» سالاري دينيمردم«
شان به حاكميت امپراتــوران در مصــر و ژاپــن هاي سياسي كه پيشينههاي تئوكراتيك: اين نظام. نظام١

گردد، بر اين اموي و عباسي برمي هاي اسلاميقديم، مسيحيت در قرون وسطي و برخي حكومت
روايي، اساساً از آنِ خداوند، خدايان و فرستادگان خدا بوده و انتســاب باورند كه حاكميت و فرمان

رو، آنــان مســئوليتي در ازايــناســت. بخشــي آنــان شــده موجــب مصونيت ،حاكمان بــه خداونــد
دم در ايــن نظــام سياســي وجــود بلكه ضمن اينكه جايگاهي براي مــر ،گويي به مردم ندارندپاسخ

تــرجيح داشــته و آنهــا  شود، بر خواستندارد، مصلحت آنان كه از جانب حاكمان ديني تعيين مي
؛ ١٩٦، ص ١٣٧٠ ،فررو( هستندهرچند در فرامين ظالمانه  ،مردم تنها موظف به اطاعت از حاكمان

ها ظلــم و ســتم بــه صــورت هاي منتسب به دين، نه تنگونه نظامدر اين ).٨٠، ص ١٣٧١وينسنت، 
، بلكه توسط متصديان امور ديني توجيه و نهادينه هــم شــده گرفتصورت ميرايج و در پناه دين 

  گويد:چه سنت پولوس از بزرگان دين مسيحيت ميبود، چنان
زمامــدار،  يــكرا در هــر حــال يز ؛در احترام او ندارد يم دخالتكحا يكو شرارت  يزگاريپره

خــدا مقــرر  يه از سوكزمامدار، مجازات گناهان مردم است  يكو وجود الاحترام است  واجب
  ).٢٦١، ص ١، ج ١٣٥٩(پازارگاد،  شده است و بايد از زمامدار بد هم اطاعت نمود

اداره در پــارادايم غالــب بــه مثابــه كــه امــروزه  ،گونه نظام سياســيايندر هاي دموكراتيك: . نظام٢
بشــري و مســتند بــه رأي و اراده ملــت بــوده و  شــود، حكومــت، امــريكشورها محسوب مي

لــذا خاســتگاه . شــودحقي مستند به آدميان است كه توسط خود افراد بشر اعمــال مي حاكميت
به نــام  هاگونه حكومتكرد. از اينوجو جست هاي وحيانيدر آسمان و آموزهنبايد حكومت را 

هــا شود. در اين نظامردم ياد ميو به معناي حكومت مردمي يا حكومت مردم بر م »دموكراسي«
هــا محســوب ســازيكه رأي اكثريت مردم، ملاك حق از باطــل بــوده و محــور غالــب تصــميم

  شود.شود، خواست مردم بر مصلحت آنان ترجيح داده ميمي
در قالــب توان آن را امروزه كه ميها نظامگونه اين در : (تئو دموكراسي) سالاري ديني. نظام مردم٣

در بايــد ، ضمن اينكــه خاســتگاه مشــروعيت نظــام سياســي را جاي دادجمهوري اسلامي ظام ن
شــود كرد، حاكميت بر عهده شايســتگاني نهــاده ميوجو جست حاكميت دين و معيارهاي الهي

نــه  ،در ايــن نظــامشناسي، عدالت و تدبير باشند. مشروعيت حــاكم كه حائز اوصافي چون دين
اي از حــاكم فوق، بلكه بقاي آنهاست. هرگاه گناه و عمل ناشايســتهفقط در گرو وجود اوصاف 

سربزند، نه تنها وي سزاوار عزل از قدرت است، بلكــه خــود بــه خــود از ايــن ســمت معــزول 
در اين نظام، مردم در مراحل مختلف (گــزينش، ). ٧٣، ص ١٣٧٩(موسوي خميني، خواهد بود 

٣٦     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
ايفــا كــرده و انتصــاب الهــي حــاكم، مــانعي  نقشي واقعي و مــؤثر ،حمايت و نظارت بر حاكم)

  ).٦٠، ص ١٣٨٧(ايزدهي،  گويي وي به مردم در قبال عملكردش نيستفراروي ضرورت پاسخ
اينكه معايب  علاوه برموجب شده است  ،سالاريمردمو مداري نگاه همزمان دين اسلام به دين

ســالاري دينــي مبــرا تِ نظــام مردمدو نظام دموكراسي و تئوكراسي، از ساحمطرح در هاي و كاستي
بلكــه . ، حضور پررنگي داشــته باشــندمطلوبباشد، مزايا و امتيازات آن دو نظام عملاً در اين نظام 

بلكــه  ،هاي تحقق آن در ذيل نظــام نبــوي و علــويموفقيت و كارآمدي اين نظام در سالو راز سرّ 
  كرد.وجو جست ر اين قضيهاستقرار آن در كشور جمهوري اسلامي ايران را نيز بايد د

اي است كه امروز دنيــا شــاهد آن اســت؛ زيــرا سالارينوع مردمترين واقعي، سالارياين مردم
ه بــا كــ ياست. انتخاب مردم است، اما انتخــاب يت الهيام و هداكدر چارچوب اح يسالارمردم
را دنبــال  يحيحب، توانسته است جهت و راه صــياز هرگونه نقص و ع يو مبرا ين آسمانيقوان

  .)١١/٥/١٣٨٠، بيانات مقام معظم رهبري( ندك
  ينيد يسالارت نظام مردميماه

سالاري ديني با دو گونه ديگر نظام سياسي را نه فقط در فوايد و معايب آن، بلكه تفاوت نظام مردم
د. كــروجو جست )و روايات وارده از سوي ائمه در خاستگاه و مباني آن (سيره اهل بيتبايد 

مشروعيت نظام سياسي در گرو انتصاب الهي است و از سوي  ،از يك سو هاي دينبر اساس آموزه
اي است كه جز در سايه مشاركت آنان، نظام سياسي تحقق ديگر، جايگاه مردم در اين نظام به گونه

شــود و شــارع بلكه حاكميت كارگزاران بدون رضايت مردم، اســتبداد محســوب مي ،نخواهد يافت
بــا عنايــت بــه ادلّــه مــورد  ،ك از اين دو ســويه مشــروعيتهريرو، ان رضايت نداده است. ازاينبد

  ن خصوص عرضه خواهد شد.ديدگاه مطلوب در اي ،بررسي قرار گرفته و در نهايت
  يانتصاب اله كت به ملايمشروع. الف

ك يشــر يســكچ يه ؛از قرآن، حكومت در اصل، متعلق به خداست ياتيو مطابق آ يقرآن يبر اساس مبان
و كســانى كــه خودشــان را داراى حكومــت مســتقل از خــدا  .)١١١ :ست(اســراءيت نيمكخداوند در حا

هاى مردم را متعلق به خدا و حكومت بــر جامعــه را متعلــق ند دوگانه، حكومت بر دليا در فراي ،دانندمى
د، يــمطــابق منطــق توح .)٣٦ :هــفك( كندمى را ردّآنها  دانستند، شركاء االله هستند كه خدابه خودشان مى

ر از خــدا يــاى غچ ولــىيه هــكبل ،)١٠٧ :(بقره ك نخواهد بوديكس با خداوند در مقوله حكومت شرچيه
  .)١٤ :(انعام ها وجود نداردانسان يبرا



  ٣٧  اي بسيط يا مركب؟مقوله» سالاري دينيمردم«
خــداى متعــال سوي يابد كه انسانى از طبيعي است حاكميت خدا وقتى در زمين تحقق مي

حضــرت  ،دست گيرد. بر اساس همين منطقم قدرت مردم را بهزما ،عملاً و در واقعيت جامعه
حكميــت را پيشــنهاد داده بودنــد، » لا حكــم إلا الله«در پاسخ به خــوارج كــه بــا شــعار  علي
لا «گرچه منطق حاكميت انحصاري خداوند درست است، اين بدان معنا نيست كــه  :فرمايدمي

البلاغه، خطبة اسطه هم از آنِ خداوند باشد (نهجيعني امارت و فروانروايي بدون و ؛»امرة الا الله
بلكه حاكميت الهي در جامعه بايد ذيل حكومت و ولايت يك انســان مجســم شــود كــه  ،)٤٠

ن خطــاب بــه ااي، از قول مؤمنكه در آيهمورد رضايت و تنفيذ خداوند قرار گرفته باشد. چنان
براى ما از سوى خود، ولى و  ؛)٧٥(نساء: » وَلِيا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ«د: فرمايخداى متعال مى

ولىّ شما  ؛)٥٥(مائده: » إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ«فرمايد كه حاكم قرار بده. و در آيه ديگر مى
با خداوند به معناي شراكت ايشان با خداونــد  طبيعي است همراهي پيامبر .اندخدا و رسول

نايب، جانشين و مظهر حاكميت و ولايت  بلكه پيامبر ،يك پذيري نداردزيرا خدا شر ؛نيست
 خدا در زمين است. 

شــان، خاســتگاه يه اكنقل شده است  يحضرت علويژه به تيباهل يز از سوين ياريات بسيروا
مســتند  يانتصاب الهــ ش (به صورت خاص) را بهيت خويمكمان (به صورت عام) و حاكت حايمشروع

 عبارتند از:ات ين رواياز ا يرخاند. بردهك
را در پاسخ كسى ايراد فرمــود كــه از آن حضــرت پرســيد: چــه چيــز  شقشقية، خطبه ي. حضرت عل١

  دست نگيرى؟هسبب شده است كه تا اين زمان زمام خلافت را ب
  ند:يفرمايامام در پاسخ، م

دانســت مــن بــراى كــه مــىآنپسر ابوقحافه جامه خلافت را به تن كرد و حال  .سوگند به خدا
خلافت مانند محور آسيا هستم. (چون پسر ابوقحافه پيراهن خلافت را به ناحق پوشيد، مــردم او 

جامه خلاف را رها و پهلو از آن تهى نمــودم، و در كــار  ،باد گفتند. چون چنين ديدم) را مبارك
ى (گمراهى خلق) كردم كه آيا با دست تنها حمله كنم يا آنكه بر تاريكى و كورخود انديشه مى

تر ديدم، پس صبر كردم، در حالى كه در چشــمانم خــار و صبر نمايم. صبر كردن را خردمندانه
  ).٣البلاغه، خطبة (نهج» ديدم.در گلويم استخوان قرار گرفته بود. ميراث خود را تاراج رفته مى

ه كــكنــد مي يعرفّــم يمــانيومت را پكدست گرفتن حاز علل عمده به يكين خطبه، حضرت، ي. در هم٢
بــر ظلــم ســتمگران و نبايــد ، آنــان اين پيمانمطابق گرفته است.  ينيان ديشوايخداوند از عالمان و پ

  ند: يوت نماكمظلومان س يگرسنگ

٣٨     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
هاى مشتاق بيعت كننده و اتمام حجتّ بر من به خــاطر وجــود يــار و اگر به خاطر حضور توده

خداوند از دانشمندان و علماى (هر امتّ) گرفتــه كــه ياور، نبود و نيز به خاطر عهد و پيمانى كه 
، مهار شــتر خلافــت را »در برابر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده و مظلوم سكوت نكنند«

  ).٣البلاغه، خطبة (نهج نمودم)افكندم (و رهايش مىبر پشتش مى
ايشــان  . مجموعه رواياتي از آن حضرت نقل شده است كه مطابق آن، حاكميت سياســي، حــق٣ّ

به خــدا ســوگند! از روزي كــه خــدا جــان پيــامبر « اند:بوده و خلفا، اين حقّ را غصب نموده
» تــا امــروز همــواره حــقّ مســلّم مــن از مــن ســلب شــده اســت. ،خويش را تحويل گرفــت

  ).٦البلاغه، خطبة (نهج
حريصــى. گفــتم: ) به من گفت: اى پسر ابوطالب، تو بــه خلافــت بســيار سعدبن ابى وقاصاى (گوينده. «٤

(و در لياقت براى خلافت و نسبت به پيامبر) دورتر و من بدان  ،ترسوگند به خدا شما بر اين امر حريص
طلــبم و شــما ميــان مــن و او مــانع ترم. حق خود را مــىسزاوارتر و (از جهت انتساب به پيامبر) نزديك

داريد. چون در ميان حاضران با دليل و مىشويد. هر زمان خواستم آن را بگيرم، مرا از رسيدن بدان باز مى
برهان او را مغلوب كردم، متنبه گشت و حيران ماند كه پاسخ مرا چه تواند داد. خدايا بر قريش و كسانى 

خويشى مرا قطع كردند و بزرگى مقام و منزل مرا آنها  طلبم؛ زيراكنند، از تو كمك مىرا يارى مىآنها  كه
كه اختصاص به من داشت، بر دشمنى با من اتفاق كردند. پــس از آن  ،تكوچك شمردند. در امر خلاف

كردند حق به گفتند: آگاه باش، حق آن است كه آن را بگيرى و حق آن است كه آن را رها كنى) ادعا مى
گرفتنــد اعتــراف را يكسان است. اى كاش آن را كه مى دست ايشان است و گرفتن و رها كردن من، آن

  ).١٧٢البلاغه، خطبة (نهج» شد!تر مىاست تا تحمل مصيبت آن آسان داشتند كه حق من
، خلافــت را از اهــل گذشت كه عرب پس از رحلت پيــامبرسوگند به خدا، به خاطرم نمى. «٥

ها و بيت و خاندان او به ديگرى واگذارند و نه آنكه پس از آن بزرگوار (با آن همــه ســفارش
آن را از من بــاز دارنــد (كســى  ،ير خم و ساير مواضع)تعيين آشكار من براى خلافت در غد

باور نداشت به اينكه مردم خلاف قول پيامبر رفتار كنند). مرا بــه رنــج نيفكنــده اســت، مگــر 
شتافتن مردم بر فلانى (ابوبكر) كه با او بيعت كنند. پس با آن حال، دست خود نگه داشتم (و 

  ).٦٢ه، نامة البلاغ(نهج» ايشان را به خودشان واگذاشتم)
بــراى قيــام عليــه حاكمــان ظــالم، علــت  ،، در پاسخ به درخواست ديگرانگاهي اوقات، . ائمه اطهار٦

  اند:خوددارى خويش را از قيام، نداشتن يار و ياور بيان كرده
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رسيدم و عرض كردم: به خدا قسم، خانــه  گويد: خدمت امام صادقسدير صيرفى مى

مود: چرا؟ عرض كردم: به جهت بسيارى دوستان شيعيان نشستن براى شما روا نيست. فر
و ياورانى كه دارى. به خدا اگر اميرالمؤمنين به اندازه شما شيعيانى يار و يــاور داشــت، 

كردند (و حقش را غصــب نسبت به او طمع نمى ،قبيله تيم و عدى (قبيله ابوبكر و عمر)
هــا ر شيعيانم به شماره اين بزغالــهنمودند). امام فرمود: اى سدير، به خدا سوگند اگنمى

ها را شمردم، هفده رأس گويد: بزغالهبودند، نشستن در خانه براى من روا نبود. سدير مى
  ).٢٤٣، ص ٢، ج ١٣٦٧بودند (كليني، 

 يت حضــرت علــيــد بــر حقانكيــضمن تأ ،ه امام صادقكنيآنچه در اين روايت، مورد استناد است ا
در بــه دســت  ،را در عدم وجود ياور براى حضــرت علــى سديرفهم ومت، كبه دست گرفتن ح يبرا

شرايط زمان خويش را مانند وضعيت زمــان حضــرت  ،ن حاليدر ع .فرمايدگرفتن حكومت، تصديق مى
طمــع آنها  د كه چون انصار واقعى در اطراف ايشان اندك هستند، غاصبان در حقينمايم يابيارز على

  اند. نموده كرده و حق حكومت ايشان را غصب
شــان نقــل شــده را يدر خصوص غصب حق ا يه از حضرت علك ياتيالحديد، مجموعه رواابى. ابن٧

  كنند:بيان ميات را ين رواياز ا يرده و برخكمتواتر اعلام 
متــواتر  ،انــدحق او را ســلب كــردهاينكه  بدان كه روايات رسيده از آن حضرت درباره

موقعى كه خداوند، رسول خود را از اين دنيا بازگرفت تا از «فرمايد: مىاينكه  است؛ مثل
خداوندا قريش را رسوا كن؛ زيرا قــريش، مــرا از حقــم «و » ام؛همين امروز، مظلوم بوده

خدا قريش را به جهــت ظلمــى كــه بــه مــن «و » ممنوع و خلافت را از من غصب كرد
كردنــد و قــدرت الهــى اند، مجازات كند؛ زيرا آنان با گرفتن حق من، بر من ظلم كرده

روزى شنيد كــه شخصــى فريــاد «و » فرزند مادرم (رسول خدا) را از من غصب نمودند
ام. آن حضرت خطاب به او فرمود: بيا با هم فرياد بزنيم؛ زيرا من من مظلوم شده :زندمى

داند موقعيت من نسبت به خلافت يقيناً او (خليفه اول) مى«و » اماز اول ظلم و ستم ديده
براي ما حقّي است. » «برندديدم كه ميراث مرا به غارت مي«و » نان محور آسيا استچو

همواره «و » پوشيمگيريم و اگر از ما منع كنند، از آن چشم مياگر آن را به ما بدهند، مي
» انــداند و از آنچه شايسته و سزاوارش هستم، بركنار كردهمرا از حق خود ممنوع نموده

  ).٣٠٧ -  ٣٠٦، ص ٩ق، ج ١٤٠٣ (ابن ابي الحديد،
در  يمنصــوب شــدن حضــرت علــ، امامان معصــوم ييشوايپ يشاهد در خصوص الگوبهترين . ٨

ش بر جامعــه را بــر يخو يت و سرپرستيه ولاككه پس از آن ـ پيامبر اكرمغدير خم است  يماجرا

٤٠     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
و  يجامعــه معرفّــش در ين خويجانشعنوان به را با استناد به وحى، ير شد، حضرت علكمردم متذ

» ألسَتُْ أولْىَ بكِمُْ منِْ أنَفْسُكِمُ. منْ كنُتُْ موَلَــاهُ فهَــذاَ علَِــىٌّ مَــولاْهُ«عت گرفتند: يبجهت ن ياز مردم بد
گونــه كــه مــن بــر شــما، از خودتــان ولايــت و اختيــار ؛ همان)٧٤٢ ، ص٢٣ ، ج١٣٧١، ي(بروجرد

  ا دارد.چنين رهبرى و ولايتى بر شمهم ترى دارم، علىبيش
مســتند بــه ريغ يمكنش حــايرده و گــزكــد كيم تأكحا يبر ضرورت انتصاب الهروشني ات فوق، به يروا

مناصــب  يمــان موجــود را در تصــدّكحا يحضــرت علــ ،رونياتابد. ازيمردم را برنم يشارع از سو
بــه آنــان  يت بخشــين خصــوص را موجــب مشــروعيــمــردم در ا يهمراهــ ،، غاصب خواندهيومتكح

  دانند.مي، صاحب حق يرا با وجود عدم اقبال مردمخود و ند داننمي
  تيبه مثابه مقبول يسالارمردم. ب
 يه ســر در گــرو انتصــاب الهــكــرا  يمكحــا ،ردهكــد كيتأ مانكحا يه بر ضرورت انتصاب الهك ياتيروا

ت ياه بر ضرورت جلب رضــكوجود دارد افت ي يعيدر منابع ش ياتيروا. خوانديطاغوت م ،نداشته باشد
نــه يگزعنوان بــه ت شــهروندان رايه رضــايارگزاران جــز در ســاكــت يــمكرده و تحقّــق حاك دكيمردم تأ

  عبارتند از:ات به اختصار ين رواياز ا يبرخ دارد.مينامطلوب اعلام 
 يعتــيفــانّ ب« ت مســلمانان مســتند نمــوده اســت:يعت و رضايش را به بيخلافت خو ي. حضرت عل١

پــس  ؛)٩ ، ص١١ ، جق١٤٠٣د، يــالحد ي(ابــن ابــ» نيالمســلم يلا عن رضــون اكلاتاً ويون خفكتلا
  .شوديت مسلمانان محقق نميست و جز با رضاين يعت من مخفيب

كم لــيس لأحــدٍ مرُأهذا  نّإاس يها النّأ« را حق مردم برشمرده است: ياسيت سيمكحا ي. حضرت عل٢
ومت) امــر شــما اســت. كن (حيمردم! ا يا ؛)٨ ، ص٣٢ ، جق١٤٠٣، ي(مجلس »ن أمرّتمُفيه حقٌّ الاّ مَ

  حق امارت بر شما را ندارد. ،دير خود گردانيه شما او را امك يسكس به جز كچ يه
عهــده مهــاجر و انصــار  ن رهبــر را بــريــيتعبراي  يعموم يشورا، يعبارات حضرت عل يدر برخ. ٣

ورى للمهُاجرِينَ و الأنصــارِ إنمّا الشّ«اعلام داشته است:  يت الهينش مردم را موجب رضايگز ،دانسته
شــورا (در تعيــين  ؛)٦البلاغه، نامــة (نهج »يفإن إجتمَعوا على رجَلٍُ و سمَوّه إماماً كان ذلك (الله) رض

پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظــر پيــدا كــرده و او را امــام  ،رهبر) از آنِ مهاجرين و انصار است
  واهد بود.مر مورد رضايت خداوند خاين ا ،خويش قرار دادند

كــه  ندنكدلايل پذيرش خلافت را به سه عامل مستند مي ،در خطبه شقشقيه حضرت علي. ٤
لــولا حضــورُ الحاضــرِ و قيــامُ الحجــةِ « گردد:به خواست و اراده عمومي برميآنها  دوتاي
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لقيــتُ بوجود الناصرِ و ما أخذااللهُ علي العلماء الايقارّوا علي كظة ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لأ

اگر نبود حضور جمعيتي كه (براي بيعت) حاضــر  ؛)٣البلاغه، نامة (نهج »حبلَها علي غاربها
مقاصــد الهــي) يــاور دارم و پيمــاني كــه شدند و اتمام حجت بر من كه (براي رسيدن بــه 

در مقابل شكمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نكنند، افســار خداوند از علما گرفته كه 
  .انداختما بر كوهان آن ميشتر خلافت ر

اى به معاويه، ضمن تصــريح بــه حقانيــت الهــى خــويش در تصــدّى ذيل نامه . امام حسن٥
انّ علياً رضوان االله عليه لمّا «حكومت، ولايت خويش را به گزينش مردم مستند كرده است: 

فيما دخل فيه فدع التمادي في الباطل وادخل مضى لسبيله... ولّانى المسلمون الامر بعده... 
، مســلمانان پس از درگذشت پدرم، علي ؛)٣٥ق، ص ١٤١٤(اصفهاني،  »الناس من بيعتي

  ردند.ولايت امر را به من واگذار ك
بر اين باورند كــه حاكميــت  ،اين دسته از روايات كه به ظاهر در برابر روايات دسته اوّل قرار دارند

موجــب خشــنودي خداونــد را نيــز بــه  ،حاكمان بر عهده مردم بوده و رضايت مردم در فرمانروايي
گيــرد كــه داعيــه مــورد اســتناد افــرادي قــرار مي ،مختلــفموارد در  ،همراه دارد. اين دسته روايات

عنوان ارزش مــورد قبــول اســلام، بر دموكراســي بــه ،حاكميت دموكراتيك در كشور اسلامي داشته
دموكراسي به معناي واگذاري امور حاكميت بــه . در حاليكه مباني مورد نظر اسلام، به كنندميتأكيد 

بلكه به معناي نظمي بومي بر اساس مباني نظام اسلامي و در راســتاي  ،مردم به صورت مطلق نبوده
درك مناسب از اين نظــم بــومي، در گــرو  .در ساختار سياسي جامعه است ،مشاركت سياسي مردم

  .سالاري ديني استفهم مناسب از مردم
    ينيد يسالاربه مثابه مردم ياسينظام س. ج

در حالي كه برخي به دسته اوّل از روايــات عنايــت داشــته و تمــام مــلاك مشــروعيت و تحقـّـق 
با ناديده انگاشتن اين بخش از معارف ديني مرتبط بــا  ،دانسته حاكميت الهي را در انتصاب الهي

اين گروه، نظر نگرفتند. مشاركت سياسي مردم، جايگاه متناسب براي مردم در ساختار سياسي در 
همزمان به باورهاي عمــومي تحقق كارآمدي حكومت مطلوب، مرهون عنايت اينكه  با عنايت به

مردم در مشروعيت نظام سياسي و تأكيد بر جايگاه مردم و مشاركت سياسي آنــان اســت، تأكيــد 
رآمدي آن را نيز تواند علاوه بر مشروعيت حكومت، كامي ،سالاريمداري و مردمهمزمان بر دين

  در خصوص نگرش جامع به دو دسته از روايات بايد گفت:  ،رونايد. ازتضمين نماي

٤٢     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
ســالاري كنند، (و نمــاد مردمبر محوريت مردم در نظام سياسي تأكيد ميكه  يرواياتمجموعه 
و  در نقطه مقابل رواياتي قرار ندارند كه حــق حاكميــت در زمــان پيــامبر ،)شوندمحسوب مي

را برعهده آنان نهاده و در زمان غيبت، مشروعيت حاكميــت را در گــرو ولايــت فقيهــان،  هائم
دو روي يك سكه بوده و همزمان مــورد  ،»حكومت ديني«و » سالاريمردم«اند. بلكه اعلام داشته

(بــه  تاريخي نيز، پيامبر گرامي اسلام، حضرت علــي و امــام حســنجهت تأكيد قرار دارند. از 
جز در اما اند، اگرچه حائز مشروعيت الهي بوده ،اند)ها افرادي كه حاكميت سياسي يافتهعنوان تن

نشــدند.  جامعــهبــر حاكميــت سياســي  متصدي، به ولايت ايشان صورت رضايت و اعتماد مردم
حاكميــت سياســي را كه مردم مدينه با ايشان بيعــت كردنــد، نپس از آ بدين صورت كه پيامبر

بــا وجــود مشــروعيت  . حضــرت علــينــدبــه اطاعــت، نكردمجبــور سي را كبرعهده گرفته و 
كه مردم گرد ايشان جمع نشده  جهت آناز ،سال ٢٥به مدت ، مستند به كلام پيامبر انكارناپذير

و با ايشان بيعت نكردند، دست از حاكميت سياسي شسته و تصدي حكومــت را پــس از بيعــت 
  .نددار شدفراگير مردمي، عهده

 يبــرا ،)يسالارت (مردمي) و مقبوليمدارنيت (دياجتماع مشروع يبر ضرورت ادعا ياريبسشواهد 
  شود.يه تنها به دو نمونه از آن اشاره مكومت وجود دارد كح

در  يح بــه اصــل انتصــاب الهــيپــس از تصــر ،يبــه حضــرت علــ يدر خطاب امبري، پيتيدر روا
و  ،ردهكــت آن حضــرت را خــاطر نشــان ومــكت مــردم در مــورد حيومت، جلب رضــاكت حيمشروع

  اند:گونه اظهار داشتهنيا
طالب لكَ ولاِءُ أمَّتي فإن ولَوّك في عافيةٍ و أجمعَوا عليَك بالرّضــا فقَُــم بَــأمرهِمِ و إن يابنَ أبي«

 ، ص٥ ، جق١٣٩٧، ي؛ محمــود٢٨ ، ص٥ ، ج١٣٦٧، ينيلك(» إختلَفَوا علَيَك فدَعَهُم و ما همُ فيه
 تيت و رضــايــمــالِ عافكت امتم از آنِ توست، اگــر امــت در يزند ابوطالب، ولافر يا ؛)٢١٤
ومت آنان بپرداز، اما اگر درباره تــو اخـتـلاف كز به حيدند، تو نيومت برگزكتو را به ح ،يعموم

  ومتشان را به حال خودشان واگذار.كردند، آنان و حكدا يپ
حقانيت خويش در اين قضيه، ضــرورت نيز پس از ماجراي سقيفه، ضمن تأكيد بر  حضرت علي

همراهي مردم و مقبوليت را خاطر نشان كرده و وجود مشروعيت بدون مقبوليت را براي به دســت 
لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أعُْطِينَاهُ وَ إِلاَّ رَكبنَْا أعَْجَــازَ الإبِــلِ وَإِنْ طـَـالَ « گرفتن حكومت، ناكافي اعلام داشته است:

ما را حقي است؛ اگر دادند بستانيم و گرنه ترك شتران  ؛)١٠٩٦، ص ١٣٧٥، (فيض الاسلام »السُّرَي
  .سوار شويم و برويم؛ هر چند شبروي به درازا بكشد



  ٤٣  اي بسيط يا مركب؟مقوله» سالاري دينيمردم«
ر يــام يبــرا امبريپ ياز سو ت بر جامعه،يمكت و حايگرچه ولا د،يآيت برمين دو روايه از اكچنان

ش، يخــو ين حــق را بــرايــا يحضرت عل گر،يت ديه در رواكبل ،ثابت دانسته شده است نيالمومن
ول شــده كــمو ،ير مردمــيــعت فراگيت و بيحما به إقبال، ت بر جامعه،يولا يتصدّاما  مسلمّ فرض نمود،

در  ،يعلــو ياســيت سيــمكحا، يلام حضرت علــكو  امبريت پيه مطابق وصكن صورت يبد ؛است
شــان داده و از اوامــر يت ايــولابــه تــن  ت،يه توده مردم با رضــاكدر جامعه، محقّق خواهد شد  يصورت

  كنند.ن كيتم ومت،كح ياسيس
شود كــه رجــوع بــه نظــر تــوده مــردم در پــذيرش اين گونه استفاده مي ،از اين دسته روايات

از مباحثي است كه در معارف اسلامي (شيعي) مــورد عنايــت بــوده و  حاكميت سياسي حاكمان،
و همراهي توده مردم با حاكميــت  ،ي و نظر را برنتابيدهاستبداد به رأ نظام سياسي مطلوب شيعي،

وجــه تمــايز ايــن ســنخ از . امــا ترين اصول در نظم سياسي برشمرده اســتسياسي را از اساسي
هاي غربي كه مقبوليت در اين است كه برخلاف دموكراسي ،هاي غربيسالاري با دموكراسيمردم

در  شــود،بلكــه حقانيــت امــور محســوب ميمــلاك در گــزينش حاكمــان،  و نظر اكثريت مردم،
در گزينش حاكمان، مورد عنايت قرار گيــرد، بايد نظر توده مردم اينكه  ضمن سالاري ديني،مردم
همراه بــوده و  در صورتي مجاز است كه با ديدگاه توده مردم منطق حقّ، رجوع به نظر مردم،اما 

  هاي ديني قرار داشته باشد. در راستاي آموزه
هــاي همچنان كه در اصل مراجعه به نظر توده مردم، آموزه سالاري ديني،بق منطق مردممطا

گيرد، كيفيت و چگونگي مراجعه بــه نظــر هاي تمدّن غربي)، مدّ نظر قرار ميو نه آموزه ،ديني
اي متفاوت از گونه سالاري ديني،لذا سنخ مردمباشد. مشروط نميهاي ديني مردم نيز به آموزه

و از الزامات خاصّي مبتني بــر مبــاني و  ،سالاري است كه مستند به متن و بطن دين بودهمردم
  هاي ديني برخوردار است. آموزه

  گيريجهينت
 ياســيو نظم ست يمكحاه مدل كرسد مين باور يبه ا يشمند منصفيات، هر انديمجموع روابا مراجعه به 

و  يبــاورنيدانــد و بــه ديرا مــردود م ينــيدر نظــام د يرسالامردمعنصر امتناع وجود نه تنها در اسلام، 
موجــود در مــدل  يســالارمــردمكــه ن بــاور اســت يــه بــر اكــبلاعتقــاد دارد، نار هــم كدر  يسالارمردم

 يهــابه منابع و آمــوزه ،ياسين مدل از نظام سياه كبل ،نداشته يشه در معارف غربير» ينيد يسالارمردم«

٤٤     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
 يعنوان تنهــا معصــومانبه و امام حسن يامبر، حضرت عليت پيمكره حايس شه درير ،مستند بوده ينيد
  دارد: ،افتيت يشان فعلياسيت سيمكه حاك

اســت و  ينــير ديــومــت غكح يــك، يسالارومت مردمكها و حيراسكشود دمويه گفته مكنيا
ومــت كمغالطــه اســت. ح يــكن يــباشد، ا يسالارومت مردمكح يكتواند ين نميومت دكح

اش صــدر ز باشد. نمونــهين يومت مردمكاست، ح يومت الهكحاينكه  نيتواند در عيم ياسلام
ه كــ ياســلام يومــت جمهــوركگــرش حيرم و خلفا در اوائل و نمونه دكاسلام، زمان رسول ا

  .)٢٧/٠٣/١٣٦٢، بيانات مقام معظم رهبري(ومت مردم است كح
ل يــاز قب» ينــيد يسالارمردم«مركب واژه  رب دكيگونه تر :د گفتيت به آنچه گذشت بايبا عنا ،رونيااز
پــس  ،»ينيد«و » يسالارمردم«ه واژگان كن معنا ي(صفت و موصوف) است؛ بد يو اتحّاد يب وصفكيتر

د يــنــار هــم مفكدر  ،افتــهيز و مســتقل يمتمــا يتي، هو»ينيد يسالارمردم«مركب واژه  ب در قالبكياز تر
  خ از نظر گذشت.يو شواهد تار ييادله روا ياس برخت آن بر اسيه ماهكشوند يم يديجد يمعنا

تــوان يبرخودار اســت، مــ ي، از الزامات خاصّينيد يسالارن قرائت از نظام مردميه اكنيت به ايبا عنا
  ه:كنيرد. مانند اكن قرائت مطرح يرا در خصوص الزامات ا يمباحث مفصلّ

ب واژه كــجــزء از مر يــكاطر نســبت بــه ت وجود ندارد تا تعلقّ خــيت و جمهوريان اسلاميم يزيـ تما
  متر باشد. ك ايشتر يب

گونه مراجعه به مــردم و رو، ازاينرد. كوجو جست ينيد يهادر آموزهبايد ن نظام را يا يـ خاستگاه مردم
  رد.كوجو جست ينيد يهادر آموزهبايد ز يگاه مردم را نيگستره جا

ه، يــام ثانوكــو در قالــب اح ياضــطرار و ناچــار ياز رونه  ،ينيد يسالارـ مراجعه به مردم در نظام مردم
اهــل  ياســيره سيو ســ يه به ادلّــه شــرعكمردم است  ياسيت سكه از سرِ باور به ضرورت مشاركبل
  مستند است. تيب

نه فقط حقّي براي آنهاست كه هرگــاه بخواهنــد، بتواننــد  ،ـ مشاركت سياسي مردم در نظام سياسي
، مــردم بايــد در ايــن اســاسبــر عت. تكليفي است از جانب شــريبلكه  ،حقّ خود را طلب كنند

فرايند مشاركت سياسي، در سرنوشت خــويش دخالــت كــرده و بــه صــورت مــوثّر در فضــاي 
  سياسي وارد شوند. 

اســت  ايهدگســترمستلزم بحــث وجود دارد،  ينيد يسالارنظام مردم يه براكن گونه الزامات متفاوت يا
ن يــالزامــات بســاطت ا ين نظام و برخيت اياز ماه يآگاه يبرا ،ن حاليع . درطلبدمجال ديگري ميه ك

  بهره گرفت: ،يااالله خامنهتيآمبدع اين نظريه يعني حضرت توان از يم ،ب واژهكمر



  ٤٥  اي بسيط يا مركب؟مقوله» سالاري دينيمردم«
جمهوري اسلامي يك مركب انضــمامي نيســت كــه تركيبــي باشــد از چيــزي بــه نــام 

طرفــدار جمهــوريتم بيشــتر،  تا يكي بگويد كه من» اسلامي«و چيزي به نام » جمهوري«
بلكه جمهوري اســلامي يــك  ،يكي بگويد من طرفدار اسلاميتم بيشتر، اين جوري نيست

آن اتكاء به آراي عمومي است كــه خــدا آن را مقــرر حقيقت است آن جمهوري است، 
رأي مردم را انتخاب مردم را،  ،كرده است، خدا موظف كرده است ما را كه در اين زمينه

 ،م را معتبر بشماريم... جمهوري اسلامي در واقع با هر دو نوع جريان اروپــايياراده مرد
هــم بــا او  ،چه آنچه كه در قرون وسطي يا قبل از قرن هجدهم در اروپا وجود داشــت

مغاير و مخالف  ،العمل آن به وجود آمدعنوان عكسمخالف است هم با آنچه كه بعداً به
لب و غلبه غهاي استبدادي، موروثي متكي به تمتآنچه كه قبلاً وجود داشت حكو .است

يك حكومت، يك فرد مقتدر بود كه اسلام با اين مخالف است، آنچه كه بعد به وجــود 
آمد اين بود كه حق را منحصراً در انتخاب مردم و رأي مردم و با خواست مردم منطبــق 

اي كه با اتكاء به يعني آن نظام سياسي ؛جمهوري اسلامي ،بدانند اين هم اسلامي نيست
 اراده خدا و تشريع الهي و بر اساس مباني و اصول اسلامي براي مردم حق قائل است...

 .)٢٣/١٢/١٣٨٠(بيانات مقام معظم رهبري، 

٤٦     ١٣٩٤، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
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